
همه چیز تمام شد؟

 گفت وگو با جمالی نوبندگانی درباره
دور جدید تحریم ها و به موازات آن ادعای 

حمله اسرائیل به ایران 

«پوچ گرایــی جدیــدی در حــال گســترش 
اســت. این پوچ گرایــی نتیجه بی اعتبار شــدن 
ارزش هــای ســنتی و فصول ایمان نیســت. ما 
آن پوچ گرایی ارزشــی  را که نیچه با نوســنجی 
ارزش ها (ارزش گذاری ارزش ها) مطرح می کند، 
پشت سر گذارده ایم. پوچ گرایی جدید پدیده قرن 
بیست ویک اســت. یکی از گسل های آسیب زای 
جامعه اطلاعات است».* چول  هان از دوره ای 
ســخن می گوید که یکی از پربارترین دوره های  
مغرب زمین است. او هرگز از پایان تاریخ حرفی به 
میان نمی آورد تا سخنانش همچون هانتینگتون 
مورد انتقادات گســترده واقع شود، اما در اغلب 
کتاب هایــش نوعی نگاه آخرالزمانی به چشــم 
می خــورد. گویا او مفتون پایان هــا و پایان بندی 
دوره های تاریخی است. اغلب جستارهایش که 
در هم نشینی با یکدیگر کتابی را شکل می دهند، 
بــا لحنی خطابی و موجز همواره پایان یک ایده 
یــا دوره را اعــلام می کند. بیونگ چــول  هان با 
تســلطی بی نظیر آرا و افکار فیلســوفان پیشین 
را جســورانه نقد می کند و گاه آنــان را از اعتبار 
می انــدازد. نثر او با ضرب آهنگی تند و جملاتی 
کوتاه بی شباهت به متن نویسندگان شبکه های 
اجتماعی نیســت. او تلاش می کند تا سخنانش 
با همه عمق و پیچیدگی های فلسفی موردپسند 
کاربران قرار بگیرد و بر تفکراتشــان اثر بگذارد. 
هان بــاور دارد که ما وارد عصر دیجیتال یا خرد 
دیجیتالی شــده ایم و در این عصــر بیش از هر 
زمان دیگری سرمایه داری دست بالا را پیدا کرده 
و مردم بــه انقیاد این تفکر درآمده اند. ســلطه 
ســرمایه داری با خشونت بیشــتری بر انسان ها 
اعمال می شــود، اما آنها نه تنها این ســلطه را 
حفظ نمی کنند بلکه با گشاده رویی به استقبال 
آن می رونــد. جامعه اطلاعات یا رژیم اطلاعات 
که مبتنی بر دیتا اســت، نحوه تفکر را دگرگون 
ساخته است. گوشی های هوشمند موبایل ابزار 
ســلطه اند که ما با میل و رغبت خود به انقیاد 
آنها درآمده ایــم. عرصه عمومی به آن معنایی 
که جامعه شناســانی همچون هابرماس از آن 
نام می بردند، دیگر معنا ندارد و از ســوی دیگر 
در شــبکه های اجتماعی ســاحت خصوصی، 
عمومی شــده اســت و ارتباط فقــط از طریق 
این شــبکه ها شــکل می گیرد. بحث های چول  
هان بســیار قابل فهم اســت؛ چراکه از زمانه ای 
ســخن می گوید که ما در سیطره آن هستیم و با 
پوست و گوشــت آن را احساس می کنیم. یکی 
از مباحــث مهم چــول  هــان «زوال حقیقت» 
اســت. در رژیــم اطلاعات «اخبــار جعلی یک 
سلســله دروغ نیســتند. اخبار جعلی یورشــی 
به خــود حقایق اند. از واقعیــت حقیقت زدایی 
می کنند». این جملات کلیــدی چنان با فضای 
سیاسی ما انطباق دارد که به سهولت می تواند 
تجربه هــای سیاســی  را که از ســر گذرانده ایم، 
جلوی چشــمانمان ظاهر کنــد. جامعه ایران 
بیش از هر زمان دیگری تحت ســلطه سیستم 
و جامعه اطلاعات است و شبکه های اجتماعی 
جهان بیش از هر زمان دیگری در فضای داخلی 
سیاسی ایران نقش آفرینی می کند. از سوی دیگر 
چول  هان باور دارد با پوچ گرایی جدیدی روبه رو 
هستیم. پوچ انگاری ای که دیگر مبنای آن عصر 
ارزش گذاری ارزش های نیچه و برهوت هولناک 
انسانِ هایدگری نیست بلکه آدمی در اقیانوسی 
از اطلاعات که به سرعت بی مصرف می شود در 
حال غرق شــدن است و آنچه مرگ این غریق را 
دردنــاک می کند، عمق نیم متری این اقیانوس و 
نجات غریقی است که در دسترس نیست. شاید 
برخی از نظرات چول  هان منطبق با شرایط ایران 
باشد اما در انتخاب و تطبیق برخی از نظریاتش 
با وضعیــت موجود باید احتیــاط کرد. جامعه 
کنونــی ایران بیــش از آنکه دچــار پوچ انگاری 
باشــد، گرفتار نوعی انفعال است: البته انفعال 
فعال نه از سر استیصال، رها کردن مسائل برای 
به نتیجه رسیدن آن. عقب  نشستن برای پیشروی 
به سوی مطالبات. سیســتم اطلاعات نتوانسته 
آن گونــه که جوامع پیشــرفته را به انقیاد خود 
درآورده است، جامعه ایران را به سلطه خویش 
درآورد. حتــی آن جنبه از رژیــم اطلاعات که 
سویه ای سرگرم کننده دارد، برای ایرانیان کارایی 
سیاسی دارد. اینجا سرگرمی به معنای سرگرمی 
صرف نیســت؛ ســرگرمی ابزاری اســت برای 
سیاســت ورزی و کنش سیاسی. آنچه جهان از 
عصر خردگرایی دیجیتال و رژیم اطلاعات انتظار 
دارد در ایران به طور کامل محقق نشــده است. 
آن جنبــش توده ای که بر اســاس این رژیم به 
وجود آمده نتوانسته در جامعه ایران به معنای 
واقعی تجلی پیــدا کند. اگر عصــر خردگرایی 
دیجیتــال، گفتمــان و گفتمان ســازی و کنش 
ارتباطی (عرصــه عمومــی) را از کار انداخته 
امــا نتوانســته سیاســت را خنثی ســازی کند. 

سیاســت ورزی ایران هنوز بر مبنای 
دوست و دشــمن است. هر جا که 
این تعبیر وجود داشــته باشد، امر 

سیاسی زنده و تعیین کننده است. 

ســرمـقـالـه

نجات غریق
 در دسترس نیست

 شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱ شوال ۱۴۴۵
۲۰ آوریل ۲۰۲۴

سال بیست ویکم
شماره ۴۸۱۳
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

برخوردهای گشت ارشاد در طرح نور به تذکر جدی برای برخی از مسئولان ختم شدبرخورد های بی قاعده

رئیس قوه قضائیه: قطعا ما نمی خواهیم هر فردِ  کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم

بــرگزیـــده�هــا

این گزارش را در صفحه ۴ بخوانید ، عکس: علی حامد حق دوست ، ایرنا

ادامـه در 
صفحه

۴

طی روزهای گذشــته توییت فــردی که خود را 
یک «شهروند ایرانی» معرفی کرده، با بسامدی 
بسیار زیاد بازنشر یافته و در شبکه های اجتماعی 
مجازی وایرال شده اســت. این بازتاب گسترده 
قبل از هر چیز به این پرسش دامن می زند که پیام 
«شهروندی عادی» و نه سلبریتی و اینفلوئچنسر 
و شخصیت و چهره، آخر حاوی چه پیامی است 
که به چنین رکــورد بازدید و بازتوییتی دســت 
یافتــه و این حــد مخاطب جذب کرده اســت. 
حــس کنجکاوی نگارنده این ســطور و اهتمام 
به یافتن پاسخی مناســب، او را بر آن داشت تا 
هم شخصیت حقیقی پیام نویس را بیابد و هم 
فحوای پیام را بکاود. تا آنجا که به مورد نخست 
مربوط می شــود، تحلیلگــری را روبه روی خود 
می بینیم که برخلاف کارشــناس های سفارشی 
خارج نشــین علاوه بر آنکه مســتند و مســتدل 
ســخن می گوید، حرفی نمی زند کــه از کارفرما 
دلبری کند. و اما درباره فحوا و چیستی پیام، عین 

آن را در زیر نقل می کنیم:
«به عنوان یک شــهروند ایرانی که در حد خودم 
کنار کشــورم ایســتادم از مســئولین بالادستی 
خواهش می کنــم، التماس می کنم، حاضرم به 
دست و پاشــون بیوفتم که در این شرایط کشور 
دست از این رفتار های حیرت آور در خیابان ها با 

جوان های خودمان اونم درست در 
شــرایطی که ایران دســت بالا را در 
منطقه پیــدا کرده و موازنه قدرت را 

به نفع خود تغییر داده بردارید.

یـادداشـت 

«آقایان تمنا می کنم»!

۲

ادامـه در 
صفحه

۴

در «شرق» امروز  می خوانید:   گزارش «شرق» از یک روز حضور در جمع جوانان و بررسی میزان مصرف سیگار در بین آنها     بوستان قیطریه  پارک باستان-زلزله شناسی ایران است

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

«شرق» از فعال شدن سامانه های پدافندی در برخی 
شهرهای ایران و حمله ادعایی اسرائیل گزارش می دهد

هشدار مدیر اف بي آي درباره اقدامات هکرهاي
 مرتبط با حکومت پکن

چه کسی شهره موسوی را وارد فدراسیون فوتبال کرد

گفت و گو با حسین و کارن کیانی درباره به صحنه بردن 
نمایش مجلس توبه نامه نویسی اسماعیل بزاز

بامداد بی رمق

چرا «پروفیلاکسی» 
برای بیماران هموفیلی 

تأمین نمی شود؟

روایتی از درد پایان ناپذیر 
هنرمندان ایرانی

زیرساخت هاي آمریکا 
در تیررس چین

کلی تبلیغ، ۷۰ رأی 
و ۱۰ سال زندان

۳

۱۰

۹

۱۱

۵

احمد غلامی

کام دشمنان ایران را  شیرین نکنیم
از خاطرات هشت ســاله دفاع در مقابل تهاجم ارتش عراق،   بســیار  
نقل شده؛ ولی برخی خاطرات جنگ چنان است که بسیار سعی می کنیم 
چیزی درباره آن نگوییم؛ به طوری که این قســمت از خاطرات در پرده ای 
از فراموشــی قــرار گرفته و جز معــدودی از بازماندگان آن ایام، کســی 
از ایــن بخش از وقایع و حاشــیه های جنگ، اطلاعی نــدارد؛ چرا که این 
بخش آن قدر تلخ اســت و برخی شاید چنان مایه خجالت، که نقل آنها 
دلخراش تر از هر چیزی اســت. برای همین احتمالا ســعی می کنیم هر 
طور هســت، آنها را فراموش کنیم و چیزی از آن نگوییم؛ اما من به نوبه 
خــود بر این گمانم که نقــل این بخش از وقایع آن ایــام، حتی اگر مایه 
شرمساری باشد، نباید فراموش شود؛ چرا که یادآوری آنها می تواند حتی 
آموزنده تر از بســیاری دیگر از خاطرات جنگ باشــد. برای همین در این 
ســال ها، گاهی با یادآوری این بخش از وقایع فراموش شده یا بهتر است 
بگویم به عمد فراموش شده، تلاش کرده ام تا از نقل آنها هشداری بسازم 
برای امروزمان. از این رو وقتی به خاطرات ســال های قبل برمی گردم، غیر 
از رشــادت ها، تلخ ترین اتفاقات آن هشت سال را نیز در ذهن خود مرور 
می کنــم و برای من و امثال من یکی از تلخ ترین خاطرات آن ایام، اتفاقی 
بود کــه برای بعضی آوارگان جنگ تحمیلی در روزها و ماه های ابتدایی 

آن جنگ هشت ساله رخ داد.
وقتی پس از سقوط خرمشــهر، از محاصره آبادان گذشتم (که شرح 
بسیار مختصرش را قبلا نوشته ام) و به تهران رسیدم، با آنکه بسیار جوان 
بــودم، پس از مدت کوتاهی برای کمک به ســاماندهی آوارگان جنگی، 
در زمان نخست وزیری شهید رجایی، در ساختمان نخست وزیری دعوت 
به همکاری شــدم (که بعدها از دل آن بنیــاد مهاجرین جنگ تحمیلی 
بیرون آمد و این را هم قبلا در یادداشــتی نوشــته ام). در همان روزهای 
شــروع به کارم بود که شــهید رجایی، بســیار ناراحت و پریشان به دفتر 
ما آمد و از مســئول این دفتر خواســت تا گزارشــی از وضعیتی که برای 
برخی پناه جویانی که به شــیراز رفته بودند، تهیه کند و به ســرعت به او 

برســاند تا در هیئت دولت ارائه شــود. ماجرا از این قرار بود که برخی از 
آوارگان که در شــیراز مســتقر شــده بودند، به دلیل نداشتن جایی برای 
اســکان، در حیاط حرم شاه چراق ســکنی گزیده بودند که پس از مدتی 
عده ای به این بهانه که پناه جویان مســتقر در حرم، رعایت شــئون حرم 
را نمی کنند، به آنها حمله ور می شــوند و با ضرب وشتم، آنها را از حیاط 
حرم بیرون می کنند. ماجرای دردناکــی بود که البته بعدها یکی، دو بار 
دیگر هم در جاهایی دیگر تکرار شد که من خود از نزدیک، شاهد و ناظر 
یکی دیگر از این وقایع بود ه ام که شــاید روزی و به مناســبتی نقل کنم. 
وقایعی که به دلیل پوشــش نیافتن رسانه ای در آن ایام؛ شاید بهتر است 
بگویم خوشــبختانه رزمندگانی که فرزنــدان همین آوارگان و پناه جویان 
بودنــد، تا مدت ها از آن باخبر نشــدند، که اگر چنین می شــد، شــاید بر 

مقاومت آنها در جبهه ها اثر می گذاشت.
و اما در زمان ریاســت جمهوری پیشین، یکی از صاحب منصبان شهر 
اصفهــان، از نیروی انتظامی خواســته بــود که جامعه را بــرای بانوان 
بدحجــاب ناامن کند؛ یعنی از نهادی که وظیفــه اش ایجاد امنیت برای 
جامعه اســت، خواســت تا جامعه را بــرای بخشــی از اعضای همین 
جامعه ناامن کند. با به قدرت رســیدن آقای رئیسی و تجهیز و گسترش 
گشت ارشاد، شاهد بودیم که وقتی آن خواسته عملیاتی شد، نتیجه اش 
ناآرامی های چندماهه کشــور در ســال ۱۴۰۱ و کشته شــدن عده ای بود؛ 
تجربه ای که به  نظر می رســید با آنکه هزینه ای گران بر کشــور تحمیل 

کــرده؛ ولی با ســخنانی که در همان ایام از ســوی برخی مســئولان و 
ازجمله ریاست محترم قوه قضائیه بیان شد، این گمان را تقویت می کرد 
که نگرش جدیدی به موضوع حجاب و انتخاب پوشش در ساختار کشور 
پدید آمده باشد؛ به ویژه آنکه با عمیق تر شدن بحران اقتصادی و ضرورت 
ســهیم کردن جامعه در حل بحران هایی که هر روز گســترده تر می شد، 
این ضرورت بیشــتر به چشــم می خورد. باوجوداین، بــا فروکش کردن 
اعتراضات، از ابتدای ســال گذشته، برخی به این تصمیم رسیدند که باید 
تلاش کرد تا وضعیت حجاب بانوان به دوران ریاســت جمهوری دولت 
روحانی برگردد؛ چراکه شاید این پذیرفتنی نبود که حجابی که ۴۰ سال بر 
آن تأکید می شد، در دوره ای کنار گذاشته شود که بیش از هر دوره دیگری 
ادعای اسلامی بودن داشت و احتمالا همین موضوع، این دولت را تحت 
فشــار قرار می داد که چرا در دولت هایی که متهم به غربی زدگی بودند، 
بالاخره حجاب در هر وضعیتی حفظ شــده بود؛ ولی در دولتی که بیش 
از همه دولت های پیشین به تقید خود به اسلام مباهات می کرد، حجاب 
که مهم ترین نشــانه اسلامی بودن این چهل و چندســاله بود، برافتاد؛ تا 
آنجــا کــه کار به لایحه حجــاب و عفاف در مجلس انقلابی رســید که 
فعلا به ســد شــورای نگهبان خورده؛ اما از ابتدای امسال ناگهان شاهد 
بازگشت «گشت ارشاد» هستیم که حقوق دانان درباره قانونی بودن آنچه 
امروز در برخورد با موضوع حجاب در جامعه می گذرد، سخنان بسیاری 
می گویند؛ آن هم زمانی که با رخدادهای این ایام در غرب آســیا، کشــور 
بیش از هــر زمان دیگر نیازمند وحدت ملی اســت و برعکس وقایع آن 
روزهای ابتدای جنگ تحمیلی که تقریبا چندان کســی از آن باخبر نشد، 
اتفاقات امروز در بین بخشــی از جامعه، حتی بازتابی بیشتر از آنچه این 
روزها در منطقه می گذرد، یافته اســت. من واقعــا نمی دانم مقصود از 
این رخداد یا آنچه در هفته گذشــته در نمازجمعه و پس از ماجرای باغ 
ازگل گذشت چیست؛ ولی هرچه هست، به کام مخالفان ایران شیرین تر 

آمده است.

یادداشت

مهرداد احمدی شیخانی

غلامرضا نظربلند 
تحلیلگر

رنجنامه های صنعت
گزارشی از نامه نگاری های سرگشاده فعالان اقتصادی 

به مدیران دولتی برای هشدار درباره وضع ناخوشایند تولید 


